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و سياست  بلاي بدقولي در اهل ديانت

1حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

و عضو هيأ استاد حوزه-1 و دانشگاهت علمي پژوهعلميه قم شگاه حوزه  

 خلاصه

و پاي بندي به وعدم وعدهعالمَ سياست ورزي عالَ ها از سوي سياستمداران، تا چه حد الزامي است؟ پاسخههاست، ولي تعهد
و آن را واجب مي شمارد؟ متأسفانه پاسخ بسياري از  اهل اخلاق به اين سؤال روشن است، ولي آيا فقه هم با اخلاق همراهي نموده

و نقد است به علاوه جواز خلف وعده، در صحنه. فقاهت، منفي است روابط ولي اين پاسخ با توجه به منابع اسلامي قابل بررسي
نظريه جواز اين مقاله از يك سو نقد. توان آن را به شرع مقدس نسبت داد اجتماعي، داراي پيامدهاي منفي فراواني است كه نمي

ا خلف وعده .رائه راهكار براي تثبيت نظريه لزوم عمل به وعده را برعهده داردو از سوي ديگر

، سياست، فريب، تعهد، بيعت، بدقولي وعده:ها واژهيدكل

و دانشگاه:نويسنده مسئول و پژوهشگاه حوزه  حجت الاسلام محمد سروش محلاتي، حوزه علميه قم

e.mail:m.soroosh.mahallati@gmail.com 
 مقدمه

و با حضور در اجتماعات، وعده انتخاباتي، با استفاده از رسانه هر يك از نامزدهاي.ست»ها فصل وعده«انتخابات، هاي فراواني ها
با. دهند به مردم مي و يا وكالت مجلمي» قول«برشمردن مشكلات مردم، به ايشان آنها س دهند كه وقتي به رياست جمهوري

.»چه كار خواهند كرد«رسيدند،
و اينك فصل تأمل در اين سؤالات است درباره اين وعده :ها، سؤالات شرعي زيادي قابل طرح است

كها، لازم الو يكي آنكه آيا اساساً اينگونه وعده و بر ميفاست اس سي كه به مردم قول ت كه براي عمل به آن اقدام دهد، شرعاً واجب
شد«و در صورت تخلف مرتكب نمايد و فاسق است؟»گناه

و يا عدم داند شرايط عملي شدن وعده دوم آنكه آيا كسي كه مي و به دليل موانعي مانند عدم امكانات كافي هايش وجود ندارد
مي لازم براي وفا كردن به وعده قدرتموافقت مقامات ذي ربط، از   تواند به مردم قول دهد؟ ها برخوردار نيست،

و هايي كه پشتوانه سوم آنكه آيا وعده مي عملياتي ندارد و فريب«شود، مصداق به منظور كسب رأي بيشتر داده  است؟»مكر
ش چهارم آنكه آيا اگر در اثر وعده و عمل نكردن به شعارهاي ارائه وهاي بي اساس كه زياني متوجه ديگران شود مثل اين ده، ضرر

و بايد برخي شهروندان در اثر نوسانات قيمت كالا متضرّر شوند،   را جبران كند؟»هاي واردهرتخسا«آيا وعده دهنده ضامن است
ب رأيي كه با استفاده از اين وعده پنجم آنكه آيا و كسي كه و مشروع است حائزا چنين رأيي هاي توخالي كسب مي شود، رأي حلال

ن»رأي مشروع«اكثريت گردد، آيا وقعاً از  و ميبرخوردار بوده  كند؟ سبت به رقبايش، حق تقدم پيدا
آر فردي كه با استفاده از چنين شيوهششم آنكه آيا تنفيذ رياست جمهوري چنين و جمع كرده، موجبيااي ملت را جذب

مي»مشروعيت قدرت«  شود؟ وي
ميايهدر جامعاين مردم و طرفداران آنها، محدوديتي براي وعده داده نميها كه اهميتي به وعده كنند زندگي شود، نه فقط نامزدها

كه ها را بنمايد د، كسي نيست كه از آنها مطالبه عمل به وعدهدادن ندارند، بلكه اگر به قدرت هم برسن براي مردم راهكار قانوني چرا
پي در جهت پيگيري آن وعده آنه استش بيني نشدها و ته هاي گذش در پايان دوره مسئوليت هم، ليست وعدهو مضاف بر آنها

ع ميميزان .شود مل به آنها، به فراموشي سپرده
و اجتماعي، داراي ريشهبدون ترديد اين و تحليل قرار آفت سياسي و بايد توسط كارشناسان آن مورد بررسي هاي فرهنگي است

اي،گيرد آشولي به نظر و بي انضباطي، رويكرد فقهن نويسنده كه دستي در مباحث فقهي دارد، يكي از عوامل مؤثر در اين فتگي
و لازم نمي،اكثر فقها به نظرفقه اين. به اين موضوع است موجود مي وفاي به وعده را واجب و براي كسي كه وعده دهد، شمارد

و مسئوليتي بلو غير متشرّع، راه تخلّف از وعدهبراي افراد لاابالي از اين رو نه فقط. پذيرد نمي تعهد كه براي افراد ها باز است،
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و سياست بلاي بدقولي در اهل ديانت

و مقدس هم آ. چنين تخلّفي، مجاز استمتدين اي. اند، مانند خوردن پنير كه مرتكب يك عمل مكروه شدهنحداكثر ن رو كسي كه از
مي فرضاً ريش خود را مي و قرا تراشد، فاسق نيشود ولي كسي كه به قول پس يك نماينده! است» عادل«ست، رهاي خود پاي بند

ر و براي اينكه به متشرّع بودنش خدشهيس جمهور بايديمجلس يا يك اش به اسلام انكار نشود،»التزام عملي«اي وارد نشود
و حتي مح و با اجنبيه مصافحه ننمايد و قرارهاقول اسن خود را نتراشد، ولي برايمواظب باشد كه انگشتر طلا دست نكند يش ها

و هر چه برخلاف وعده و از مقام والاي عدالت، ساقط شود اي وارد نمي خدشه» التزامش به اسلام«كند، به هايش عمل آزاد است
 !! گردد نمي

مي گونه پاسخ داده اگر به سؤال اول اين نه شود، قهراً سؤالات بعدي هم پاسخهاي خود را پيدا جا كند، كه خلاف وعده كردنِ بي
و نه كسي كه با چنين وعده او رسد، كار خلافي كرده استميت آراهايي به اكثري شرع است في ولي آيا. مشكلي داردو نه تنفيذ

مي واقعال و اين مبنا را  توان آن را به اسلام نسبت داد؟مييا توان پذيرفت
م ،شهور در فقه شيعه را مطرح در اين باره ابتدا ديدگاه م كرده ميبناي آن سپس و بررسي قرار .گيرد مورد طرح

 نظريه مشهور در فقه:الف
مي)1(»قول به وجوب وفاي به وعده در فقه ما شناخته شده نيست«: گويد محقق اردبيلي مي در بين«:نويسدو علامه مجلسي

به«و به نظر محقق قمي)2(»ست كه وفاي به وعده مستحب استفقهاي اماميه مشهور آن عدم وجوب وفاي به عهد، در ميان قول
شيخ انصاري نيز همين،)4(»اند، به وجوب وفاي به عهد قائل نشدهاصحاب«به قول صاحب جواهرياو)3(»فقها مشهور است

(نظر را دارد .5(
كه هاي متأخر بوده داند، نادر فقهايي هم در دورهميدر برابر اين جريان غالب كه خلف وعده را مجاز .اند با آن همراهي نكردهاند

و آيت الّ و الا در عصر حاضر نيز برجستها فقهاي استثنائييزدي از جملهه سيد محمد كاظم صاحب حدائق ما ند نند ترين مراجع
، آيت  وه الّو آيت خوئيه الّامام خميني ، وحي. اند جوب وفاي به عهد ندادهگلپايگاني، فتوا به د چه اينكه حضرات آيات سيستاني

البته آنها قبول دارند كه وفاي. دهند به حرمت خلف وعده نميا، نيز فتوخراساني، شيخ جواد تبريزي، سيد موسي شبيري زنجاني
را» اخلاقي«به عهد، از نظر  ، آن و حقوقي .دانند نمي»جبوا«، كاري پسنديده است، ولي از نظر فقهي

و» واجب«ل آن نيست كه از نظر آنان دليل معتبري براي، به دليشيعهاين فتواي مشهور در ميان فقهاي:ب عده بودن وفاي به
و روايات معصومين، گوياي آنان تصريح كرده. وجود ندارد به،به تعبير محقق اردبيلي. است» وجوب«اند، آيات قرآن ما وجوب

مي» نقل«و» عقل«راه وفاي به عهد را از  و:يو به تعبير مجلس كنيم درك مي» وجوب«برخي روايات، از قرآن و شود استفاده
ااًصاحب جواهر هم اذعان دارد كه ظاهر و روايات، وجوب وفاي به عهد شيخ انصاري هم در يك رساله.ستبرخي از آيات

مي كردهبه اين موضوع را مطرح، برخي از روايات مربوط اند كردهكوچك كه در اين باره تأليف  ،و وج رواياتگويد وب دلالت بر
: ياتي مانندارو)6(دارد 

ر:ـ امام صادق فرمود ميكسي كه در مي،كند فتار با مردم، نه به آنها ظلم مي نه به آنها دروغ و نه خلف وعده نمايد، غيبت گويد
و  و وعدهم فلم«. است كردهعدالت خويش را آشكار كردن او جايز نيست و حدثهم فلم يكذبهم يخلفهم كان من عامل الناس فلم يظلمهم

)7(.»...ممن حرمّت غيبته
و از نظر دلال مييت، ظاهر در وجوب وفاعلامه مجلسي اين روايت را از نظر سند معتبر مي به وعده و ست گويد مفهوم آن اين داند

)8(.كند جايز است كه غيبت كسي كه خلف وعده مي
مي)ص(از پيامبر اكرم)ع(قـ امام صاد دا:كند كه فرمود نقل و روز جزا ايمان رد، هرگاه وعده كند، بدان وفا هر كس به خدا

.كند مي
و اليوم الاخر فليف اذا وعدمن كان يؤمن بالّ« )9(.»ه

و دلالت آشكاري استاين روايت نيز دار .اي سند معتبر
مي)3سوره صف، آيه(»ه ان تقولوا مالاتفعلونر مقتاً عندالّكب«ـ در آيه به گويند آنچه را كه عمل نمي كساني كه كنند، به شدت تهديد

مي كسي«وارد شده است)ع(و در صحيفه هشام بن سالم، از امام صادق اند عذاب شده و بدان كه به برادر ايماني خود وعده دهد
)10(.»، مشمول غضب الهي در اين آيه استكند عمل نمي
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حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

ا برلّآيت د سند رواياته خوئي كه در مناقشه ، جرأت فوق العادهو و جمله شگفت لالت آنها اي دارد، در اينجا، كاملاً تسليم است
: آوري دارد

به« ، روايات مربوط در» همه آنها«و است» جداً فراوان«وفاي به عهد و» وجوب«ظهور و از ميان» حرمت مخالفت«آن با آن دارد
، حتي يك روايت نيافتهآن همه روا بر يات كثيره )11(»!دلالت كند» استحباب« ام كه

پس اگر فقهاي شيعه پذيرفته:ج و سنت بر وجوب وفاي به عهد دلالت دارد،  دهند؟ گونه فتوا نمي چرا اكثر آنان، ايناند كه كتاب
آن مانع جدي درو اساسي براي فتواي به وجوب در» تلقيّ متشرعّه«ست كه  ها واجب عمل كردن به وعده» سيره دينداران«و

و فقها شمرده نمي و فهم را چندان ريشه غالباًشود مي اين درك و عميق و به همين دار بينند كه حاضر نيستند با آن مخالفت كنند
و آن و سنت، صرف نظر كرده مي» استحباب«را به معني دليل، از دلالت كتاب .كنند تفسير

ميت از مفاده خوئي كه در چند سطر قبل با قومثلاً آيت الّ  گفت، ولي بلافاصله در يك چرخش، اضافه وجوب در روايات سخن
:كند مي

و علي عدم معا« »مله من اخلف بوعده معامله الفساقان السيره القطعيه بين المتشرّعه قائمه علي جواز خلف الوعد
و داوري درباره اين مقا ب،درستي يا نادرستي آن نيستله، فرصتي براي بررسي اين شيوه استنباط ايد در كلاس درس فقه اين كار

با. كاملاً تخصصي انجام گيردو به شيوه  آيي كه ديدگاه مشهور را تأييد كردهكمال احترام به فقهاي ولي هت الّاند، بالاخره اين جمله
و بعد و قلم آوردهخوئي كه فقهاي قبل آن از ايشان هم به زبان ، گوياي و در ميان متدينان، حاضردر جامعه ديني: ست كه اولاًاند

و هست و رفتاري شايع بوده و: ثانياً! خلف وعده كردن، كاري رايج تخلف از وعده در نزد آنها، كاري خلاف قاعده كه منكر
و موجب فسق معصي !باشد، نميگرددت تلقيّ شود

نفعلي كافي است تا وضع جامعه،قرار گرفته شيعه مين روحيه كه مورد اقرار فقهايه و كردهاخلاق زشت تبيين ظر رواج اينرا از
و تخلف ريشه بداخلاقيهايي كه با وعده و اجتهاد است كه وقتيو فراوان شيوع دارد را نشان دهدهاي هاي پوچ بر اساس اين فقه

د ميعالمان درجه و سوم براي مردم درس شريعت ح وم و آنها را با ميدهند و حرام آشنا مي لال بگويند،ندتوان سازند، به سهولت
ا ميكه خلف وعده كردن جايز و كسي كه اين كار را انجام ا،دهد، گناهكار نيست ست ز طريق چون در جامعه مذهبي، فقه كه
سهم چنين» بدقولي«، از اين رو در شيوع باشدميگيري فرهنگ جامعه شود يكي از عناصر مهم شكل روحانيت به مردم منتقل مي

ك فقهي را نمي و.ردتوان انكار و زشتيِ خلف وعده را نفي نكرده در آن را تأييد نمي» اخلاقي«از نظر البته فقها، قبح كنند، ولي
و اخلاق، در سطح» احكام شرعي«شرايطي كه در ميان دينداران،  لذ»آداب«از بالاترين اعتبار برخوردار است ا، اعتباري نازل دارد،

آن» قبح اخلاقي«توان توقع داشت كه اين نمي د» جواز شرعي«در برابر و و تأثيرگذار بوده ينداران را از زير، چندان كارساز
!هايشان باز دارد پاگذاشتن وعده

كهاگر با همراهي فتواي مشهور:د و اگر اين سبك زندگي گرددگونه كه تصوير شد، تخطئهآنسيره متدينان قرار بر آن نباشد
مبرگرفدينداران و داراي را گردداضافه»قيود«بر اين شيوه رفتاري، به ناچار بايد، دانسته شودشروعيت ته از دين تا بتوان آن

و به علاوه جامعه را از آسيبدر يك چارچوب معقول، قابل دفاع دا ميهب. كردهاي بدقولي، حفظ نست با نظر ، رسد كه اين قيود
ميمباني ساز و لذا مشهور فقها هم ه گار بوده :مراه شوندتوانند با آن

و وعدهـ تفكيك بين وعده1  هاي اجتماعي هاي فردي
و شخصي داده وقتي فردي وعده مي كند كه با قبول شدن در كنكور، از دوستانش در يك رستوران پذيرايي كند، يك وعده فردي

و راست، مييلي وقتي ميكن يس بانك مركزي وعده اگر. اعي به مردم داده استكند، يك وعده اجتمد كه نرخ ارز يا طلا را تثبيت
و اقتص و بتوان از آن صرف نظر كرد، ولي وعده دوم، وضع زندگي اد مردم را دستخوش تغيير قرار وعده اول، الزام آور نباشد

به مي و هرگونه تخلفي نسبت ميدهد .سازد آن معيشت مردم را دچار دشواري
ميكل ميي وعدهتوان در همان فضا مات فقها در جواز خلف وعده را و در توان ادعا كرد كه سيره هاي فردي دانست متدينان نيز

ك و معصيت نمياين باره است و رويه دوم وعده ولي در نوع،شمارنده وفا نكردن را گناه توان اثبات كرد اي را نمي ها، چنين سيره
و وعدهبس هاي فردي وعده،، لذا بايد به همان حداقلاست» دليل لبي«و چون سيره يك  ع نده كرد و اجتماعي، را مشمول هاي مومي

. وجوب وفا دانستادله 
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و سياست بلاي بدقولي در اهل ديانت

آن، وفاي به وعده، علاوه بر جنبه به بيان ديگر و هر انس،ارزشي » پسنديده«ان پاك سرشتي آن را كه در اخلاق مطرح است
مي مي مي داند، داراي جنبه اجتماعي نيز و حقوق مورد توجه قرار مصالح آن در زندگي جمعيو از اين جنبه، گيرد باشد كه در فقه

به ديده مي و مي» ضرورت«شود خلف وعده صرفاً يك تخلّف اخلاقي است، ولي در نگاه دوم خلاف در نگاه اول. گردد آن حكم
و ناديده گرفتن مصلحت جامعه است، از اين رو، در نوع دوم بايد  و ضرورت«وعده، اختلال در نظام اجتماعي ورا» الزام پذيرفت

حدر همين ارتباط. تخلّف را جايز نشمرد آناند يك فعل مكروه اخلاقي تلقي كردهفقهايي كه خلف وعده را در بعد اجتماعي د، از
چ غفلت كرده و الّا مي» حرمت شرعي«ه بسا به اند كه. دادند آن، نظر .كند نيز اين گونه تخلّف را تجويز نمي» عقل«چه اين

اشايد اگر نه آي،متدينينو در فرهنگ جامعه ما، حضور داشت، سيره حكومت،حوزه،لبلاغه در فقهج شكل،ه خوئيت الّبه تعبير
و ديگري پيدا مي و سياست وعده كرد كه. ها معتبر بود در ميان اهل ديانت م المؤمنين به مالكاميرآنجا ؤكدّ دارد كه اشتر توصيه

ب مبادا به مردم وعده و سپس كَبر مقتاً عند«: است» مردم خشم«و» خشم خدا«ه آن عمل نكني، چرا كه خلف وعده، موجب اي بدهي

لا تفعلونالّ )53نهج البلاغه، نامه(»ه ان تقولوا ما
و اساسي و اجتماعي علوي كه جهت گيري مهم وفاي به عهد را نگارنده متعجب است كه چرا استناد به اين دستورالعمل سياسي

ميدر حكومت مشخ و راهص مي را براي جايز شمردن تخلف از وعدهكند د، در كلمات فقهاي ما به چشم بند ها توسط حكمرانان
ف نمي و چرا و روايت معتبر امام صادققيهي مانند آيت الّخورد؟ ، آيه كبر مقتاً)عليه السلام(ه خوئي، بدون اعتنا به اين كلام علوي
ميه را به گونهالّ عند )12(د كه ربطي به تخلف وعده ندارد؟كن اي تفسير

مي خلف وعده حتي اگر ذاتاً حرام نباشد، ولي در موارد زيادي،-2 ب مشمول عنوان حرام ديگري قرار ا گيرد، مثلاً كانديدايي كه
و فريبم«هاي بي اساس، درصدد جلب آراي بيشتر شهروندان است، در حقيقت، از راه وعده هاي پوچو وعده وارد شده است» كر

آن او و خدعه است، حرامكهبه دليل و. باشدميمصداق فريب و فريب به همين دليل است كه گاه يك كار مباح قتي در مقام مكر
مي انجام مي .شود مثل بزك كردن يك كالاي بنجل گيرد، حرام

ك بازه پس از وعده، راه براي تجديد نظر از اين رو برخي فقهاي معاصر بر اين باورند كه جواز خلف وعده، صرفاً به اين معناست
و كسي كه نظرش تغيير مي خود ندارد، ولي اگر هنگام وعده كردن، قصد وفا كردن ندارد، كند تعهدي براي وفاي به وعده بوده

)13(.است» فريب«و» دروغ«مجاز به وعده نيست زيرا اين كار مصداق 
ورسد كه توجه به اين قيد به نظر مي مي كنترل وعده در كاهش كهتواند مؤثر باشد، همان هاي پوچ ه حكيم در رساله آيت الّ طور

و سپس مورد توجه فقهاي بعدعمليه آن خود به اين نكته تصريح كرده جايزراكه خلف وعده قرار گرفته است، ايشان پس از
مي مي )14(.تهنعم لو كان حال الوعد بانياً علي الخلف فالظاهر حرم: كند شمارد اضافه

خ و برخي اساساً ميولي همه فقها در اين باره هم همراهي ندارند (دانند لف وعده را از قلمرو كذب خارج .15(
و حقوق پذيرفته شده است كه گاه-3 ها«در فقه به» تعهد آور«هم» وعده اي مبناي مثلاً اگر وعده،آنها، الزامي استو عمل كردن

اي د، تخلّف از آن، به نظر همه فقهاو عقد قرار گير يك قرارداد مي» شرط ضمن عقد«ن موضوع به جايز نيست، از و گفته شود ياد
كه مي قر هر چند شروط ابتدائي لازم الوفا شود درپسار گيرد، بايد وفا كرد، نباشد، ولي به شرطي كه در ضمن يك قرار، اگر زوج

ب هنگام خواستگاري وعده و عقد مبتني بر ها مبناي عقد نكاح بين آنها قرار د، چنانچه اين وعدهه همسر آينده خود بدههايي گرفته
ميچه اينو تخلّف از آن شرعاً جايز نيست، شود، لازم الوفاست آنها انشا تواند در محكمه طرح شكايت كه در صورت تخلف، زوجه

مي نمونه ديگر از وعده.كند آن. است» جعاله«گيرد، هايي كه جنبه تعهد به خود نيست بلكه» وعده صرف«ست كه ويژگي جعاله
مي كسي كه وعده مي  شود كه اگر طرف مقابل فعل مورد نظر او را انجام دهد، متقابلاً در برابر آن كاري انجام دهد دهد، متعهد

مي). وعده مشروط( ميمرا پيدا كند، فلان مبلغ مژدگاني به او هر كس گمشده: گويد مثلاً ي از فقها مانند محقق بسيار. شود داده
.دانند صاحب شرايع، جعاله را عقد نمي

و يا برنامهحاضر در عصر ميا وعده بري كه كانديداها به مردم اعلام و مي كند گيرند، چيزي شبيه به اين دو مورد اساس آن رأي
و ها، از قبيل شرط ضمن عقد است، در اين صورت، وعدهدانسته شود» بيعت«اند مثل گونه كه برخي پنداشتهآنر رأياگ. است

م مي در اين حالت. استه بر عملي شدن آن وعده» مبتني«ردم رأي ب نامزدي كه رأي كهچ،اشدآورد، بايد به آن پاي بند ممكن را
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حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

و وعده است رابطه برنامه قط ها و رأي مردم را موجب آنها شدنو الزامي هاي اعلام شده عي شدن وعدهها را از قبيل جعاله دانسته
و فسخ وجود نداردگردد تلقي  .و در اين وضع، حق بر هم زدن قرار
و فرمانروايان به نما» رأي«كه بيش از يك قرن از ورود موضوع با اين به د، ولي هنوز فقها، اعتناي بايستهگذرمي در ايرانيندگان اي

و آن را جدي نگرفته اين موضوع تق،اند نداشته .رير با ابهاماتي روبروستلذا هر يك از اين دو
س شدال اول پرداختؤتا اينجا فقط به پاسخ سو البته هميه در،الات بعدي استؤن مقدار راهگشاي رسيدن به پاسخ ولي آيا

كه جامعه و دينداران از اي مي هاي بي اساس ابايي وعدهبيان سياست مداران و آن را جايز و ندارند شمارند انتخابات از پايه
و مهمتر آنكه آيا اساس  و شايسته انتخابات برخوردار است؟اي جامعهچنين استواري برخوردار است؟ و اخلاق بايسته  از فقه
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